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 ۸ صفحه 

 ۶ صفحه 

 ۷ در صفحه  

 ۵ صفحه 

دوستان در اين سخنرانيها بحث      
اوضاع جهاني رفيق حميد تقوايي و       
بحث در مـورد مـوقـعـيـت جـنـبـش               

اسلام سياسي رفيق ميـنـا احـدي را            
جنبش اسلام سـيـاسـي هـم         . شنيديم

يک موضوع جـهـانـي اسـت نـه يـک                
امــا .  جــنــبــش مــحــلــي و کشــوري         

هنگاميکه اوضاع داخـلـي ايـران را           
نگاه ميکنيم موارد ويژه تري هسـت   

بـالاخـره   .  که بايد به آنهـا دقـت کـرد          

ــران چــه                   ــيــم کــه در اي ــگــوي ــد ب بــاي
اتفاقاتي قرار است بيافتد؟ بـه کـجـا        
داريم مـيـرويـم؟ الان اوضـاع از چـه               
قرار است؟ ما هميشه گفتـه ايـم کـه          
در ايران جنبشهاي معيني هسـتـنـد         
ــشــهــاي                   ــب ــکــه جــن ــر ايــن عــلاوه ب

 متن سخنراني محمد آسنگران     
 آلمان   -در فرانکفورت    

 
 

 

جشن بمناسبت بيستمين سالگرد تشكيل حزب                                      
:  كمونيست كارگري ايران، سخنرانان                                  

 حميد تقوايي و مينا احدي                     

  فصل هفتم    -  ٢ بخش   -يک دنياي بهتر    
 روابط بين المللي   

 ما به پرچمدار کمونيسم در ايران امروز        
 تبديل شده ايم   

 نوامبر امسـال    ٣٠  :فاتح بهرامي 
. دهمين سالگرد تشکيل حـزب اسـت       

دهســال پــيــش، در شــرايــطــي کــه از             
فروپـاشـي بـلـوک شـرق مـدت زيـادي                
نگذشته بود و هجوم نظري و سيـاسـي    
ســرمــايــه داري جــهــانــي بــه انــديشــه            
ســـوســـيـــالـــيـــســـتـــي و آرمـــانـــهـــاي         
آزاديخواهانه بشـر سـيـمـاي سـيـاسـي              
جهان را ترسـيـم مـيـکـرد، در جـريـان                

 مصاحبه انترناسـيـونـال هـفـتـگـي           
 بـا مــنـصـور حـکـمـت در               ۸۲ شـمـاره     

ــگــرد تشــکــيــل حــزب               دهــمــيــن ســال
 ۳۰ کمونيست کارگري ايـران بـتـاريـخ            

 . ۲۰۰۱ نوامبر 
متن ايـن مصـاحـبـه را بـمـنـاسـب                
بــيــســتــمــيــن ســالــگــرد تشــکــل حــزب          
کمونـيـسـت کـارگـري  در ايـن شـمـاره                   

 .ايسکرا تجديد چاپ کرديم
 ايسکرا

مــادران پــارك   (  مـادران عــزادار   
ــه           )  لالـــه ــد کـ ــنـ ــتـ ــي هسـ ــادرانـ مـ

فـــــــرزنـــــــدانشـــــــان از اوايـــــــل                
کشته، اعدام، بازداشت  ۱۳۶۰  دهه

ــد                ــده انـ ــد شـ ــديـ ــاپـ ــا نـ ــا   .يـ ــهـ آنـ
خواهان محاکمه عـادلانـه و       خواهان

عـلــنـي آمـران و عــامـلان تـمــامــي               
جنايت هاي صورت گـرفـتـه تـوسـط           
حــکــومــت جــمــهــوري اســلامــي از          

ايــن .  ابـتـداي تشـکــيـل آن هســتـنــد            
و حــامــيــانشــان در جــريــان          مــادران

 ٢٠٠٩ خيزش مردم ايـران در سـال           

هر شـنـبـه در پـارك لالـه تـهـران در                   
اعتراض به دستگيريها گرد هـمـايـي     

رژيم اسلامي ايران از بدو  .  ميكردند
, شكل گيري اعـتـراض ايـن مـادران          

مرتبا انها و حـامـيـانشـان را مـورد             

 به ياري حاميان مادران عزادار بشتابيم                                 
 بسرميبرد     محمد علي طاهري در شرايط نگران کننده اي           

 ۲ صفحه 

 ۶ صفحه 

 ۴ صفحه 

 مهوش گلپريان        /    خشونت مداوا نشده        
 مينا احدي       /  !طالبان يک مادر و دختر را در افغانستان سنگسار کرد           

 علي نجاتي از فعالين كارگري نيشكر هفت تپه به زندان دزفول منتقل شد              

 ۲ صفحه 

  اخبار هفته         
 آيت نيافر با قرار وثيقه يکصد ميليون توماني آزاد شد                                             *  

 افزايش مرگ و مير کارگران بر اثر حوادث کاري                                      *  
 چهار زنداني سياسي در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند                                                   *  

 محکوميت هشت تن از فعالان ادبي و فرهنگي                                    *  



 
597شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
آزاديخواهانه مثل جنـبـش کـارگـري،         
جنبش دفاع از حـقـوق زن و جـنـبـش              
جواناني که از دست فـرهـنـگ عـقـب            
مانده جـانشـان بـه لـب رسـيـده اسـت                 

اگــر اوضــاع ايــران را در بــعــد                ... و
وسيعتري نگاه کنـيـم و در يـک بـعـد                
ــگــاهــي                  ــران را ن ــخ اي ــاري ــرو ت مــاک
بــيــنــدازيــم، مــتــوجــه مــيــشــويــم کــه          
اتفاقات بزرگتر و گـنـده تـري افـتـاده              
است که همه اين جنـبـشـهـا را تـحـت             
تاثير قرار ميدهد، يا پشت سـر خـود         

 .بسيج و يا سرکوب ميکند
از زمانـي کـه سـرمـايـه داري در               
ايران در ابعـاد وسـيـع و جـدي پـا بـه                   
عرصه وجود گذاشته، يعني از مقطـع    
انقلاب مشروطيت تـا کـنـون را اگـر              
نگاه کنيم در هـر دوره اي دولـتـي و                 
سيستمي عوض شده و جريان ديگري       

حال با انـقـلاب   .  به قدرت رسيده است  
يا با کودتا يا با رفرم و يـا هـر اتـفـاق            
سياسـي ديـگـري کـه در آن جـامـعـه                  
افتاده است، قدرت سياسي هـمـيـشـه           

يـا  .  دست دو تـا جـنـبـش بـوده اسـت               
ناسيوناليستها قدرت را داشته اند يـا     
اسلاميستها و يا ترکيبـي از ايـن دو            

هميشه قدرت، دولت، قانـون   .  جنبش
و اداره جامعه ظاهرا بـه قـد و بـالاي               

 .اين دو جنبش دوخته شده است
اسلاميها و پـادشـاه و سـلـطـنـت              

ناسيـونـالـيـسـم      )  قاجار(کنار ميروند  
عريان تري قدرت را قبضه مـيـکـنـد،        
ناسيوناليستها خراب ميکنند، کنـار      
ــاره              ــا دوبـ ــهـ ــيـ ــلامـ ــد، اسـ ــرونـ ــيـ مـ

هـر کـدام از ايـنـهـا کـه               .  برميگردنـد 
قـدرت را قـبــضـه مــيـکــنـنـد اولـيــن                 
کارشان هم اين بوده و هست کـه پـايـه       
ها و ارکان نظام تـولـيـدي مـوجـود را           
حفظ کنند و قوانين پايه اي مـوجـود        
را دست نزنند اما سعي ميکـنـنـد در       
قــوانــيــن جــاري و ســيــاســي کشــور              
تغييراتي به نفع جنبـش خـود ايـجـاد            

 .کنند
دوران پهلويـهـا از رضـا شـاه کـه               
ــا دوران پســرش                شــروع مــيــشــود ت

. ناسيوناليسم قدرت را قبضه ميکند   
اسلاميهـا را يـک درجـه حـاشـيـه اي                 
ميکنند اما هنوز در تـدويـن قـانـون             

قوانين دوران شـاه بـر         .  شريک هستند 
شـيـعـه    ( اسلام و نـوع خـاصـي از آن               

ايـن دو    .  مـبـتـنـي بـود       )  اثني عشري 
جـنـبـش در اداره جـامـعــه و اشـاعــه                 
فرهنگ خود همـيـشـه دسـت بـالا را               

تمام سخنگويان مـعـروف     .  داشته اند 

اين تاريخ گذشته را که نگاه کنيـد بـه         
شهادت تمام کتابـهـاي کـه تـا کـنـون              
نــوشــتــه شــده اســت، هــمــه آنــهــا يــا               
شــخــصــيــتــهــاي مــعــروف جــنــبــش           
ناسيوناليستـي و يـا شـخـصـيـتـهـاي                

ايـن وسـط     .  جنبش اسلامي هسـتـنـد     
ظــاهــرا انســان آزاديــخــواه و انســان              
معترض، انسان برابري طلب و چپ و     

اگر هم بـاشـد   .  کمونيست وجود ندارد  
. مـخـفـي اسـت      .  سرکوب شـده اسـت      

جنبشهاي کوچـکـتـر    . حاشيه اي است 
و يا در ابعاد مـحـدود مـمـکـن اسـت              
کساني از آنها را بشناسنـد و سـمـبـل          
قهرمان آنها باشند، اما جامعه عـلـي      

بـرعـکـس    .  العموم آنها را نميشنـاسـد     
ايـنـهـا جـامـعـه آدمـهـاي ديـگـري را                   
ميشناسد که به اسم آيت االله فلاني ،       

امـروز  .  شاه فلاني، وغيره مـعـروفـنـد       
کـتـابـهـاي     .  هم اوضـاع هـمـيـن اسـت          

خــاطــرات، شــعــر، داســتــان، ســرود،          
رمان، تـاريـخ و شـخـصـيـتـهـاي ايـن                  
دوران گذشته را نگاه کنيد ميبـيـنـيـد       
که فضـاي حـاکـم در دسـت و تـحـت                  
سيطره اين دو جنـبـش بـوده و ايـنـهـا              

ــد         ــرده ان اقــتــصــاد و     .  حــکــومــت ک
 .سياست دست اينها بوده است

مسئله اين است که آيا قرار اسـت     
باز هم بعد از جمهوري اسـلامـي يـک            
بار ديگر يکي و يا ترکيبي از ايـن دو        
جــنــبــش مــقــدرات جــامــعــه را رقــم            

به يک مـعـنـا آيـا قـرار اسـت                   بزنند؟
جنبش اسلامي که حالا بـي اعـتـبـار           
شده است کنار برود، ناسيوناليسـتـهـا     
يک بـار ديـگـر بـرگـردنـد و قـدرت را                   
دست خود بـگـيـرنـد؟ ايـن يـک سـوال                

  . اساسي و واقعي است
اگر از طيف چپ بپرسيد مـمـکـن      
ــولــوژيــک را               ــدئ اســت يــک جــواب اي

چون چپ حـقـانـيـت دارد و           : "بشنويد
. پس برنـده مـيـشـود      "  حق پيروز است 

من اين تحليل جبـرگـرايـانـه و آرزوي             
اين نوع چپ را غير سيـاسـي   "  شيرين" 

. گري و جواب ايـدئـولـوژيـک مـيـدانـم           
اين جواب را به ضرر خود آنهـا و کـل        

  .جامعه ميدانم
از همان دوره انقلاب مشروطـيـت    

ــعــدا کــه رضــا شــاه               ــدرت را       و ب ق
ميگيرد، ايده هاي چپ و کمونيستـي     

به اين دلـيـل   .  هم وارد جامعه ميشود 
از .  که سرمايه وارد جامعه شده اسـت    

همان دوره تا کنون اگـر نـگـاه کـنـيـد                
شخصـيـتـهـاي چـپ، شـخـصـيـتـهـاي                

 ۳ صفحه 

  ... متن سخنراني محمد آسنگران                          

اختلافات دروني حزب کـمـونـيـسـت       
ايران در دوره جـنـگ خـلـيـج شـمـا                  
اعلام کـرديـد کـه از آن حـزب جـدا                  
ميشـويـد و حـزب ديـگـري درسـت               
ميکنيد، حزب کمونيست کـارگـري      

. ايران مـحـصـول ايـن تصـمـيـم بـود               
امروز پس از يک دهه ارزيابـي شـمـا         
از ايــن تصــمــيــم و جــايــگــاه حــزب             

 چيست؟
  

صحت اين تصـمـيـم       :منصور حکمت 
اکنون ديگر بايـد بـراي هـمـه عـيـان              

اعـلام جـدايـي مـن از حـزب              .  باشد
کمونيست ايران براي تشکيل حـزب      
کمونيست کارگري و بعد پـيـوسـتـن         
اکثريت رهبران و کادرها و فـعـالـيـن       
آن به حـزب جـديـد، هـمـانـطـور کـه                   
همانموقع در مقطع جدايـي گـفـتـم،           

. از نظر من يک تصفيه مـثـبـت بـود        
ايــجــاد يــک حــزب جــديــد يــک راه                
سياسى اصولي و واقعبيـنـانـه بـراي           

بــجــاي .  تصــفــيــه حــزب قــديــم بــود        
تصفيه تشکيلاتي، مـا هـمـفـکـران            
خود را که اکثريت آن سازمان بودنـد   

آن روز هـا      .  به حزب نـويـنـي بـرديـم         
برخي به ما خـرده مـيـگـرفـتـنـد کـه              
شما که در حزب کـمـونـيـسـت ايـران            
اکثريت داريد چرا سيـاسـت خـود را           

. در همان حـزب دنـبـال نـمـيـکـنـيـد                
تــحــلــيــل مــا ايــن بــود کــه حــزب                
کمونيست ايران ائتلافي از جنبشهـا      
و گرايشات اجتـمـاعـي گـونـاگـونـي             
است که کمونـيـسـم کـارگـري فـقـط               

گـــرايشـــات .  يــکـــي از آنـــهـــاســت         
اجـتـمــاعـي ديـگــر را نـمــيـتــوان بــا                

مـديـريـت    " تصميمات تشکيلاتي و     
به پياده کردن سياستهـايـي    "  صحيح

وادار کرد کـه خـلاف مـنـافـع خـود                
وقتي قطب سرمايه داري   .  ميبينند

در شوروي آغاز به فروريختـن کـرد،         
مارکسيسم خواه نا خـواه در سـطـح            
جهاني زير فشار قرار گرفت و نـفـوذ      
و اعتبار خود در ميان ناراضـيـان و        
جنبشهاي سياسـي مـخـتـلـف را از             

گرايشـات  ".  از مد افتاد. "دست داد 
ــي در حــزب                ــســت ــر مــارکســي غــي
کمونيست ايران هم همراه اين پـديـده      
جهاني بي افق و پاسيو شـدنـد و بـه            

. يک وزنه به پـاي حـزب بـدل شـدنـد              
وقتي در جنگ آمـريـکـا بـا عـراق،             
ناسيوناليستهاي کرد در سليـمـانـيـه        

تشـکــيـل دادنــد،     "  دولـت " و اربـيـل       
ناسيونالـيـسـم کـرد در درون حـزب              

انـقـلاب   " کمونيست ايران هم به فکر   
در حزب کمونيست "  عليه کمونيسم 

بـراي مـا مـانـدن در آن             . ايران افتاد 
حــزب و نــگــاهــداشــتــن مــوازنــه و            
مديريت کردن ميان ايـن گـرايشـات         
که ديگر به نقطه عطفهاي تـاريـخـي          
اي در حيـات خـود رسـيـده بـودنـد،               

مــا يــک حــزب      .  امــري عــبــث بــود     
کمونيست کارگري ميخواستيم کـه       
درســت در آن شــرايــط حــاد ضــد                
کمونيستي پرچم کـمـونـيـسـم را بـر              
افراشته تر کند و بـه مصـاف هـاي              
جديدي که در مقابل کمونيسم قـرار     
ميگرفت با اشتها و بـا حـرارات پـا             

اينکار در آن حزب ائتلافـي  .  بگذارد
جدايـي بـايـد صـورت         .  ممکن نبود 
روش مـا يـک تصـفـيـه            .  ميـگـرفـت   
نـيـروي خـود را بـيـرون            .  مثبت بود 

کشيديم و بدون دغـدغـه سـر و کلـه            
زدن بـا طـرفـداران بـانـک جـهـانـي و                  
فوکويـامـا و طـالـبـانـي يـک حـزب                  
ســيــاســي جــديــد بــا يــک بــرنــامــه               

. کمونيستي تعريف شـده سـاخـتـيـم          
ــادآوري مــيــکــنــم کــه اســنــاد و                 ي
مقالات متعدد مربوط بـه جـدايـي           
ما در دهسال قبل و تشکيـل حـزب        
کمونيسـت کـارگـري ايـران وسـيـعـا              
منتشر شده و من خواندن آنها را بـه     
همه علاقمندان تاريخ کمونيسـم در        

 .ايران توصيه ميکنم
  

اکنون يک مسير دهسالـه طـي شـده         
اکنون هرکس ميتواند ببيـنـد   .  است

کـه راهـهـايـي کـه مـا و گـرايشـات                   
ديگر در آن حـزب قـديـم رفـتـه ايـم                   

حـزب  .  چقدر با هم مـتـفـاوت اسـت          
کمونيست کارگري اکنون بـيـنـش و          
روش و موازين و اصول سـيـاسـي و          
عملـي اي دارد کـه بـر يـک روايـت                   

. متفاوت از کمونيسم بنا شده اسـت   
 مـطـرح     ٥٧ روايتي که در انـقـلاب         

کرديم و تمام تاريخ زندگي سـيـاسـي       
بســيــاري از مــا در ايــن دو دهــه،                
ــن                  ــردن اي ــل ک ــبــدي ــراي ت تــلاش ب
مارکسيسم بـه يـک نـيـروي قـوي و               

در ايـن    .  معتبر سياسي بـوده اسـت       
دهسال سيماي فکري و سـيـاسـي و            
عملي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              

مـوافـق و     .  بسيار تدقيق شده اسـت     
مخالف ما ميـتـوانـنـد بـه روشـنـي              
جايگاه سياسـي مـا را در صـحـنـه               

مـا بـه     .  سياسي ايران تعريف کـنـنـد      
پرچمـدار کـمـونـيـسـم و آلـتـرنـاتـيـو                  

کمونيستي در ايـران امـروز تـبـديـل            
مردم ايران کمونيسم را بـا      .  شده ايم 

حزب کمونيـسـت کـارگـري تـداعـي            
 .ميکنند

  
يک گام مهم در مسيري که ما طـي      
کـرده ايـم، بـحـث هـاي مـربـوط بـه                   

حـزب و    " و   " حزب و قدرت سياسي" 
ــوده اســت   "  جــامــعــه  چــپ هــاي     .  ب

دوسـت ايـران سـنـتـا حــزب            -کـارگـر  
کمونيستي را حزبـي تـعـريـف کـرده             
اند که براي کارگران و براي دفـاع از       

. منافع کـارگـران سـاخـتـه مـيـشـود             
معمولا کارگر گـرايـي در ايـن چـپ             
سنتي با کارگرنوازي و خوش و بـش     
محفـلـي بـا کـارگـران مـعـنـي شـده                  

اما در کمـونـيـسـم مـا حـزب           .  است
کمونيستي حزبـي اسـت کـه طـبـقـه              

. کارگر براي نجات جامعه ميسـازد      
حزبي که ميخواهد در جدال بـر سـر          
قدرت سياسي که کليد دسـت بـردن         
به بنياد اقـتـصـادي جـامـعـه اسـت،             
طبقه کارگر و راه حل طبـقـه کـارگـر         

. براي بشريـت را نـمـايـنـدگـي کـنـد                
ــدرت و                   ــر ســر ق جــدال اســاســي ب
سرنوشت جامعه است و حـزبـي کـه            
در صحنه جدال قدرت و صـفـبـنـدي           
ــل احــزاب                 ــاعــي در مــقــاب ــم ــت اج
جـنــبـشــهـاي طــبـقــات دارا حضــور            
نداشته باشد، تا چه رسد بـه ايـنـکـه           
اصولا معتقد نبـاشـد بـايـد حضـور             
داشته باشد، نه کارگري اسـت و نـه            

درک اين حقـيـقـت    .  کمونيستي است 
ابتدايي مارکسيستي و مقابل قـرار      
دادن آن با تلقي هاي سنتي چپي کـه      
ــاريــخ                 مــرغ عــزا و عــروســي در ت
معاصر بوده و به حـاشـيـه اي بـودن             
عادت کرده و اکنون ديگـر افـتـخـار           
هم ميکند، يک تحول مهـم در کـار          

مــا .  حـزب مــا ايـجــاد کــرده اسـت            
ضعف زياد داريم و فرصـت زيـاد از          

اما اکنون ديگر يـک  .  دست ميدهيم 
معضل بنيادي را حل کرده ايم و آن       
فهم ضـرورت مـدعـي قـدرت بـودن             

ــيــســتــي اســت           درک .  حــزب کــمــون
بـا  .  ضرورت يک حضور اجـتـمـاعـي        

اين نگاه به وظايف و جايـگـاهـمـان،           
ــل روي خــط درســتــي بــراي                  لااق
پاسخـگـويـي بـه نـيـازهـاي مـبـارزه                

  .کــمــونــيــســتــي قــرار گــرفــتــه ايــم          
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معترض و شخصيتهايي که بـه آنـهـا            
کمونيست ميگفتند، شـخـصـيـتـهـاي        

ايــن .  حـاشــيــه اي جــامــعـه بــوده انـد            
 ۵۷ ٣ ۱ اوضـاع تــا مــقـطــع انـقــلاب            

ادامه دارد و بعد از ايـن انـقـلاب هـم               
خمـيـنـي و جـنـبـش اسـلام سـيـاسـي                   
قدرت را قبضه ميکنند و هـمـه آنـهـا         

که مـن ايـنـجـا         .  را قتل عام ميکنند  
 .وارد دلايل آن نميشوم

اما از آن مقطع بـه بـعـد جـامـعـه            
بطور واقعي عکـس الـعـمـش بـه ايـن              
حکومت تازه به قدرت رسيده مـنـفـي     

بـويـژه بـعـد از يـک پـروسـه ده                  .  اسـت 
بيست ساله کـه اسـلامـيـهـا در ايـران               
قدرت را در قـبـضـه دارنـد اکـثـريـت                  
جـامـعـه از وضـع مــوجـود نـاراضــي               

اما همين ناراضـيـان بـه چـه          .  هستند
جنبش و افقي متوسل ميشـونـد؟ بـه         
کـدام گــرايـش اجــتـمــاعــي روي مــي             

فــرهــنــگ کــدام جــنــبــش بــه           .  آورنــد
فرهنگ و شعـر وشـعـار و داسـتـان و               
رمان جامعه تبديـل مـيـشـود؟ کـدام            
جنبش براي مـردم قـابـل دسـتـرس و               

 قابل انتحاب است؟
اکثر نـويسـنـدگـان ايـرانـي، اکـثـر              
آنـهـايـي کـه قـلـم مـيـزنـنـد و افـکــار                      
جامعه را ميسازند، اکثر آنهـايـي کـه          
در رسانه هاي رسمي موجود خـطـاب         
به مردم ايران حرف مـيـزنـنـد و اکـثـر              
آنهايي که رسانه در اخـتـيـار دارنـد را          
نـگـاه کـنـيــم بـبـيـنـيــم از چـي حــرف                    
ميزنند؟ برجستـه تـريـن تـولـيـدات و              
آثار و نتايج سياستها و فرهنگ آنـهـا      
يک نوع ناسيوناليسم آغشته به اسـلام     

شخصـيـتـهـاي     .  را نمايندگي ميکنند 
معروفي که افکار عمومي جامعه را      
ــد و چــپ بــاشــنــد و از يــک                     بســازن
موضوع انساني و برابـري طـلـبـانـه و           
آزاديحواهانه حرف بزنند و فـرهـنـگ           
سازي کننـد حـتـي کسـانـيـکـه مـثـل                 
عصر روشنگري در اروپا حرف بزنـنـد      

در .  خــيــلــي کــم و بــي امــکــانــاتــنــد           
مقايسه با طيف تحصيل کرده ايرانـي   
آغشـــتـــه بـــه نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـم و            

چـنـيـن آدمـهـاي چـپ و                اسلاميسـم 
راديکالـي بسـيـار کـم و نـاشـنـاخـتـه                  

حتي آنهـايـي کـه بـخـواهـنـد            .  هستند
اين نقش درسـت را انـجـام بـدهـنـد و                
حــرفشــان بــه گــوش جــامــعــه بــرســد            
فشارهاي مختلف آنـهـا را بـه سـمـت              

 .ناسيوناليسم ايراني سوق ميدهد
تازه وقتي که برميگرديم و شروع    

اعتراضات در ايران را نگـاه مـيـکـنـم         
در ميان خيل شعرا و نـويسـنـدگـان و           
ژورناليستها اولين چيزي که قـربـانـي          
ميشود همـان مـاهـيـت اعـتـراضـات             
واقعي مـردم يـعـنـي آزاديـخـواهـي و               
برابري طلبي و خـود کـلـمـه انـقـلاب                

همه ما به ياد داريم کـه در ده          . است
ــل از                   - ــه لااق ــذشــت ــزده ســال گ ــان پ

هنگاميکه جنبش دوم خـرداد پـا بـه            
عرصه سياست گذاشت، متـفـکـريـن،        
ژورناليستها و قلم زنهاي اين جنـبـش         
به ميـدان آمـدنـد مـيـبـيـنـيـم کـه در                    
فضاي فرهنگ و سـيـاسـت حـاکـم بـر             
ايران اولين قـربـانـي آن خـود انـقـلاب               

کــلــمــه انــقــلاب را مســاوي بــا           .  بـود 
هـر کـدام از       .  خشونت معرفي کـردنـد   

ما ها صدها بار شنيده و ديـده ايـم و             
دهها کتاب در اين مورد نوشته شـده          

دهـهــا شـعـر و نـثـر و حـتــي                 .  اسـت    
انقـلاب  " اعتراض تحت اين عنوان که   

کـمـتـر    .  را شنـيـده ايـم     "  خشونت است 
کسي پيدا ميشـد کـه انـقـلاب را بـه                 
عنوان يک مقوله مثبـت و يـک نـيـاز              

 .جامعه توضيح بدهد
ــبــهــه               چــپــهــا و       " حــتــي در ج

منهاي حزب کمونيسـت  "  کمونيستها
کارگري لکنت زبان گرفته بـودنـد کـه         

وقتي که ما از .  از انقلاب حرف بزنند  
انقلاب حرف ميزديم اين نـوع چـپـهـا          
: ميگفتند راه هاي ديـگـر هـم هسـت           

کــودتــا، بــحــران ســازي در مــرزهــا،            
احـتـرام بـه مـذهـب          ...  دمکراسي، و  

مــردم، احــتــرام بــه فــرهــنــگ مــردم             
هم قاطي راه حلشـان مـيـشـد کـه          ...و

خودشان را هـمـرنـگ جـامـعـه نشـان                
مـا را    "  واقعبـيـن  " اين چپهاي .  بدهند

بـه  .  چپ رو و ذهني قلمداد ميکردنـد   
" انــقــلاب ســواري   " مــا مــيــگــفــتــنــد       

هنوز هم چپ کم نداريـم کـه     . ميکنيم
در نــقــد اسـلام و اســلام ســيــاســي و                
ناسيوناليسم لکنت زبـان دارد و آنـرا           

چرا چون اين چپ از يک .  مهم نميداند 
فرهنگ و تاريخ معين آمـده اسـت و          

ايــن .  بـنـد نـافــش بـه آن وصـل اسـت                
تاريخ هم شخصيتهايي خـود را دارد         
لحظات و تاريخ ويژه خـود را دارد و             
اعتباري در ميان اقشاري از جـامـعـه          

بنابر اين چپ سنـتـي بـه دنـبـال          . دارد
فرهنگ و سنتهـاي حـاکـم روان شـده             
است و هنوز نـتـوانسـتـه اسـت چـهـار               
چـوب فـکـري مسـتـقـلـي بـراي خــود                 

 .بسازد

در اين دوره حداقل در ايـن يـکـي            
دو سال اخير اولين اتفاقي که افتـاد و     
مثبت بود و چشم هـمـه را بـاز کـرد،               
اين بود که از خـود انـقـلاب و کـلـمـه                  
انقلاب خارج از اينکه ماتفـسـيـرمـان         
ــگــران چــه                       از آن چــي هســت و دي
تفسيري از آن دارنـد اعـاده حـيـثـيـت               

اکنون ديگر از اوباما گـرفـتـه تـا       .  شد
سرکوزي از دوم خـرداديـهـا و اصـلاح            
طلباني که خود از مقامات جمهوري       
اسلامي بوده اند گـرفـتـه، تـا اصـلاح             
طلبان بعد از شکست دوم خرداد و تـا     
چپهايي که تا ديروز دمکراسي را بـه         
سوسياليسمشان مـيـچـسـبـانـدنـد کـه            
معقول به نظر برسند و غيره هـمـگـي            
انقلاب را نه تنها يـک پـديـده مـنـفـي              
ارزيابي نميکنند بـلـکـه در رسـاي آن             

. اين اتفاق مـهـم اسـت     .  حرف ميزنند 
مهم اسـت نـه بـه ايـن دلـيـل کـه مـا                      
انقلاب را دوست داشتيم و در مـورد           
آن با ديگر گرايشات جنـيـگـيـده ايـم،             
بخاطر اينکه انسـانـيـت آزاديـخـواه و             
جريان چپ اين دوره تنها راه به قـدرت     
رسيدنش لااقل در جايـي مـثـل ايـران          

هـيـچ راه ديـگـري         .  فقط انقلاب است  
در ايران فعلي براي قدرت گيـري چـپ       
و کمونيسم و دخالت مستقـيـم مـردم        
در تعيين سرنوشت خودشان يا وجـود      

بـنـابـر    .  ندار و يا بسيار مشکل اسـت      
اين تنها راه ممکن و متمدن بـجـز راه      

 .انقلابي و انقلاب کردن نيست
براي خلاص شدن از شر جمهـوري    
اسلامي و عـمـلـي شـدن مـطـالـبـات                 
مـردم نـه کـودتـا نـه رژيـم چـنـج، نـه                      
انتخابات که در ايران امروز بـه جـوک        

جريانـاتـي   .  شبيه است، راه حل نيست 
که مـيـگـفـتـنـد بـا وجـود جـمـهـوري                   
اســلامــي انــتــخــابــات آزاد کــنــيــم و            
رفراندم کنيم و نافـرمـانـي مـدنـي راه             
حل است و انقلاب خشـونـت اسـت و             
غيره همگي راه حـلـشـان دود شـد و                

همه اينها به جوک سيـاسـي   .  هوا رفت 
اکنـون خـودشـان      . شبيه بود تا راه حل 

هم يادشان رفته است کـه از آن حـرف           
چون ميدانند در کشوري مثـل  .  بزنند

ايــران امــروز و بــا وجــود ايــن رژيــم                
ايـن رژيـم     .  انتخابات بي معني اسـت    

در ميان خودش و بدون حضـور غـيـر            
خوديها انتخابات کـرد و ديـديـم کـه               

بـنـابـر    .  چگونه به تيپ همديگر زدنـد      
ايـن انـتـخـابـات در ايـران امـروز بــي                  

بـه هـمـيـن دلـيـل مـا              .  مـعـنـي اسـت      
ميگوييم تنها راه حل متمدنانـه، کـم         
دردسر و سريع اين اسـت کـه انـقـلاب              

 .بشود
  

خوشبختانه امـروز ديـگـر کسـي          
جرات نميکند که انقلاب را خشـونـت       

بخش زيادي همان کسـانـيـکـه     .  بنامد
تا ديروز در ضـديـت بـا انـقـلاب قـلـم                
فرسايي ميـکـردنـد امـروز در رسـاي             

 .انقلاب مينويسند
در ايران چند سال اخير اتفـاقـاتـي          

 نقطه عطفي در   ۸۸ سال . افتاده است 
سير تحولات و اتفاقـات داخـل ايـران          

در اين سال مردم بهانـه اي گـيـر        .  بود
آوردند و به خيابان ريختند و مـا اسـم       
آنــرا انــقــلاب گــذاشــتــيــم در مــيــان              
اپوزيسيون چپ ايران بـجـز مـا کسـي            
ــراي آن بــه رســمــيــت                    ايــن اســم را ب

البتـه دعـوا هـنـوز ايـنـجـا              . نشناخت
دعواي اصلي اينجـا بـود کـه        .  نيست

ما حرکت انقلابي مـردم را بـرجسـتـه            
کرديم و خود را بخشي از اين جنـبـش      
اعتراضي دانستيم و از انقلاب عـمـلا      

کساني گـفـتـنـد     .  اعاده حيثيت کرديم  
اين جنبش سيا و سبز بود و شکـسـت     
خورد و اکنون که جـنـاح خـامـنـه اي               
احمدينژاد مسلط شده اند خـوشـحـال          

کس ديـگـري کـه مـيـبـيـنـد               .  هستند
موسوي کروبي بي اعتبار و بي نـفـوذ     
شده اند همچنانکه مـا گـفـتـيـم آنـهـا               
شخصيتهاي موقت يک دوره مـعـيـن         
بودند و عمر سـيـاسـيـشـان تـمـام شـد               

 .ناراحت است
مـا کــه فــکــر مــيــکـرديــم مــردم            
امکاني گيرشان آمده است و ممـکـن         
است پيروز شوند تـمـام تـلاـشـمـان را               

اما مردم نـتـوانسـتـنـد پـيـروز          . کرديم
بـــا ايــن حــال اگـــر مـــردم               .  شــونــد  

نتوانستند به پيروزي برسند و عـقـب          
. نشستند اما شکست هم نخورده انـد   

همان راه را با تجربه بـيـشـتـر و هـمـه                 
. جانبه تـري امـروز ادامـه مـيـدهـنـد              

انقلاب فروکش کرد و اکنون انـقـلابـي      
در جريان نيست اما مـردم شـکـسـت            
نخورده اند روحيه شکست طلـبـي در         

شعاري .  ميان مردم رواج نيافته است   
تـونـس   " درست کرده اند که ميگويند       

داستان اين بـود    "  تونس، ايران نتونس  
که انقلاب از ايران شروع شـد امـا در          
ايران پـيـروز نشـد، در تـونـس پـيـروز                 

من احساس و بـرداشـت ديـگـري       .  شد
مـن فـکـر مـيـکـردم و فـکـر                 .  داشتم

مـيــکــنــم کــه ايــران پــيــشــقــراول ايــن            
اسـتـارت را زد       .  انقلابات منطقه بود 

. و يک جنبـش بـيـداري را آغـاز کـرد               
کاري که عليه اسلام سـيـاسـي شـد و              
اکنون هـمـه خـوشـحـالـنـد کـه اسـلام                  
سـيـاسـي رو بـه افـول نـهـاده اسـت و                     
ضــعــف ايــن جــنــبــش را مشــاهــده               
ميکنند و ميـبـيـنـنـد کـه انـقـلابـات                

منطقه عليرغم تمام کمبودهاي چـپ       
و نـــقـــش حــاشـــيـــه اي چـــپـــهـــا و                   
کمونيستهاي در انـقـلابـهـاي جـاري،            
اسلام سياسي نتوانسـتـه اسـت دسـت           

دلــيــل ايــن اتــفــاق      .  بــالا پــيــدا کــنــد     
شکست و بي اعتباري اسلام سياسـي     
در ايــران بــود کــه مــردم بــا هــمــان                  

 .اعتراضاتشان باعث آن شدند
اما همينـجـا يـک تـوضـيـح لازم              
است و آن اينکه امروز نبـايـد چـپ را            

بـراي  .  به معناي سنتي آن تعريف کرد 
مثال اگر در يک حرکـت پـرچـم قـرمـز            
ديده نشد و يا شعار جرياناتي از نـوع        
چريک و تروتسکيستها و نوع چپهـاي     
وطني در جلو صف ديده نشد معـنـي         
اش آن نــيــســت کـه آن حــرکــت چــپ                

من ميگويم مگر در جنـبـش   .  نيست
اشغال وال ستريت مردم از چـي حـرف        

؟ آيا اين حرکت ضد سرمـايـه    . ميزنند
داران حاکم هست يا نه؟ همين امـروز     
در مرکز فرانکفورت کـه تـعـدادي از            
شما آنجا بوديد آيا آن اعـتـراض چـپ            
بود يا نه؟ من ميـگـويـم ايـن حـرکـت            

. بايـد در آن دخـالـت کـرد            . چپ است 
چپ اين دوره بـه ايـن شـکـل تـعـريـف                

با تـعـاريـف چـپ سـنـتـي و                . ميشود
کدها و رمزها و رنگـهـاي آن تـفـاوت           

اين چپ به ميدان آمده و گـفـتـه    .  دارد
 -است شما سرمايـه داران مـيـلـيـارد            

 ۹۹ ميليارد دزدي ميکنيـد مـا کـه            
درصد هستيم از نعمات اين جـامـعـه           

ميگويند چرا شما يک در   .  محروميم
صد جـمـعـيـت تـمـام امـکـانـات ايـن                  

 جامعه را در اختيار خود گرفته ايد؟
اين جنبش اکنون به ميـدان آمـده      

اجـازه  .  است ميگويد نوبت مـا اسـت       
نميـدهـيـم از ايـن بـيـشـتـر مـا را در                      

اين بـراي مـن       .  محروميت نگهداريد 
يعني چپ و يعني جـنـبـشـي کـه مـن              

امـا  .  خود را به آن مـتـعـلـق مـيـدانـم               
اينکه اين جنبش به پيروزي مـيـرسـد           
يا نه به فاکتورهـاي زيـادي بسـتـگـي              
دارد که اينجا فرصت پرداخـتـه بـه آن          

اما بحث من اين است که مـا  .  نيست
اگر از   . چگونه اين جنبش را ميبينيم 

همين حالا که هزار و يک ضـعـف هـم         
دارد يک مهر شکست روي آن بزنيم و      
اگر همه چـپـهـا ايـن کـار را بـکـنـنـد                     
معلوم است که احـتـمـال شـکـسـتـش               

ــي اگــر مــال       .  بــيــشــتــر مــيــشــود      ول
خودشان بدانند و اگر بدانـنـد کـه ايـن            
دوره ، دوره اي است که خيلي با دوره         

مـمـکـن    .  هاي قبلي مـتـفـاوت اسـت         
  . است اتفاقات ديگري بيافتد

من ميـگـويـم دنـيـا وارد فضـاي              
 ۴ صفحه 
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 ۳ از صفحه  
فاکتور ديگري کـه    .  ديگري شده است 

خيلي تعيين کننـده اسـت ايـنـکـه در              
دنيا امروز سانسور بـي مـعـنـي شـده              

ديکتاتورها اولـيـن سـلاحشـان         .  است
عليه آزاديخواهي، عليه مردم، عـلـيـه     
همان مردمي که الان ميگويند بـايـد        
ــوشــت خــودشــان را در دســت                 ســرن

يـعـنـي ايـنـکـه         .  بگيرند، سانسور بود  
مردم حرفشان بـهـم نـرسـد، نـتـوانـنـد                

امـروز  .  حرفهايشان را يـکـي بـکـنـنـد          
. ديگر سـانسـور غـيـر مـمـکـن اسـت               

مديايي وجود دارد که هر انسـانـي در      
محل زندگي خصـوصـي خـودش هـم            
ميتواند از اين مديا استفاده کـنـد بـا          
همفکران ، هم جنبشي ها و هم طبقـه      
ايـهــا و انســانـهــاي هــمــنـوع خــودش             
تماس برقرار کند و حرفشان را يـکـي           

 .بکنند
بنا بر اين اگر اين فاکتور تـعـيـيـن       
کننده است و چپ و آزاديخـواهـان هـم       
ميتوانند از امکانات ميديايـي بـهـره       
مند شوند در ايران امروز هـم کـه مـا            
بـا دو تـا جــنــبـش تــاريــخـا مســلــط                 

در    مواجهيم، چـکـار بـايـد بـکـنـيـم؟             
ناسيوناليسم و ( مقابل اين دو جنبش    

يک جنبش آزاديخواهـانـه   )  اسلاميسم
و چپ که اين دو تا جنبش را نمايـنـده         
خودش نميداند هم امکان اينـرا پـيـدا         
کرده است که در يک سـطـح وسـيـع و                

بــنـابــر ايــن    .  اجـتـمــاعـي عـروج کــنـد         
کمونيزم امـروز و چـپ امـروز، بـايـد               
ايفاي نقش در اعتراض به سـرمـايـه و        
نابرابري موجود در جامعـه امـروز را          
با استفاده از اين ميديا وظـيـفـه خـود           

بايد با استفـاده و       . بداند و آنرا دريابد 
اهميت ايـن رسـانـه هـاي اجـتـمـاعـي                 

در .  حـرکـت خــود را سـازمــان بـدهـد             
 جــوانــان ايــران از ايــن            ۸۸    انــقــلاب

 .امکان خوب استفاده کردند
يکي از پيـامـدهـاي ايـن انـقـلاب            
اين بود که جنبش ملي اسـلامـي کـه           

خـامـنـه    (يک سرش در حکومت است  
اي و احمدي نژاد و بخشـي از اصـلاح        

و يکسـرش بـخـش زيـادي از            )  طلبان
اپوزيسيون را در بر ميـگـيـرد مـانـنـد          
حزب توده چريک اکـثـريـت و بـالاخـره            
همه عمو زاده ها و خـالـه خـان بـاجـي           
آنها که دور و بـرشـان هسـتـنـد، هـمـه                 
اينها شاح و برگهاي يک جنـبـش انـد،         
ديـگـر نـمـيــتـوانـد بـا پــرچـم جـنـبــش                   
اسـلامــي يــا مــلــي اســلامـي بــيــايــد             

آنـهـا عـقــب      .  ادعـاي قـدرت بـکـنــنـد         
نشسته اند، اما همچـنـان نـقـش ايـفـا            

. ميکنند، افکار جامعه را ميسـازنـد      
ــن مــديــاي                  ــري ــيــشــت ــن الان ب ــي ــم ه
اجــتــمــاعــي، از ســايــت گــرفــتــه، تــا             
تلويزيون ، از روزنامه گرفته، تا ديگر       
رسانه هاي عمومي اينها در استـفـاده       
و دسترسي به اين امکانات هـنـوز در       

 .جامعه دست بالا را دارند
کسي که الان در ايران بخواهد بـه       
ــد اخــبــار و اوضــاع                 جــايــي ســر بــزن
سياسي و تحليل را نگاه کند و ببينـد        
دنيا به کجا ميرود، اولـيـن سـايـتـهـا،          
ــيـــن روزنـــامـــه هـــا، اولـــيـــن                    اولـ
تلويزيونهايي که قابل دسـتـرس اسـت         

و بـخـشـي هـم         .  هنوز دست آنها است  
ــا و                    ــهـ ــبـ ــلـ ــت طـ ــنـ ــطـ ــلـ ــت سـ دسـ

ايـن  .  ناسيوناليستهاي پرو غرب است   
دوميها اعتباري جدي در ميان مـردم   
ندارند، هر چند يک بخش کوچکـي از        
جامعه هنوز به ايـنـهـا امـيـد دارنـد،               

. ولي خيلي ضعيف و حاشـيـه اي انـد          
منتـهـي آن چـيـزي کـه خـطـر ايـجـاد                    
ميکند وصل شدن اين دو تا جـنـبـش         

هر دوي اينها اکنـون  .  به همديگراست 
چشم به اقـدامـات کشـورهـاي غـربـي            

بر اساس منافع طـبـقـاتـي     .  دوخته اند 
که دارند، مشاهده ميکنيد که بـحـث         

ــنــکــه      "  کــنــفــرانــس مــلــي      "  ــحــث اي ب
اپوزيسيون بـاهـم جـمـع بشـونـد، يـک                
پلاتـفـرم داشـتـه بـاشـنـد، آلـتـرنـاتـيـو                   
جمهوري اسلامي را سازمـان بـدهـنـد         

يکسرش رضا پـهـلـوي اسـت ،            ....و
آن .  يکسرش نـمـايـنـده کـروبـي اسـت             

گــوشــه اکــثــريــت اســت و آن گــوشــه              
ديگرحزب توده و گوشه ديگرش خيل    
ملا و آخوند و سکولاريسـتـهـاي تـازه        
سکولاريست شده، سرنگوني طلبانـي    
که تا ديروز خواهان اصـلاحـات رژيـم          
بـودنــد، هـمــه ايـنــهــا را مــن جــبــهــه                

ايـن يـک        . ناسيوناليسم ايراني ميدانم 
جبهه است اين جبهه الان عليرغم هـر     
اختلافي که باهم داشـتـه بـاشـنـد، در             
يک قامت ميخواهند ظـاهـر بشـونـد،        
قامتشان هم ايـنـسـت تـحـت عـنـوان               

اســتــقــلال " ،   " مــنـفــعــت مــلــي ايــران      " 
و "  مـنــفــعــت مــردم ايـران       " ، و     " ايـران 

ايـنــهـا کـدهــا و        ...  و"  نـجــات ايــران   " 
رمزهايي است که شعارهايشان و بهـر      

 .حال پلاتفرمشان را نشان ميدهد
کل اينها اگر حتي دور هـم جـمـع           
نشــده انــد، جــمــع مــيــشــونــد، ايــنــرا            
خيالمان راحت باشـد، چـون سـرمـايـه             
داري منفعت خودش را خيلـي زودتـر        

متاسفـانـه   .  از ماها تشخيص ميدهد   

آن کسي که هـنـوز بـايـد مـتـوجـهـش                 
کنيد چپها هستند، که بايـد مـتـوجـه            

ما کمونيـسـتـهـا و چـپـهـا            .  اشان کرد 
بـايــد ايــن واقـعــيــت را بــبـيــنــيـم کــه                 
جـــنـــبـــشـــي در مـــقـــابـــل ايـــنـــهـــا               

قـرار  )  ناسيوناليستها و اسـلامـيـهـا       ( 
ــي اســت           هــمــان  .  دارد کــه مــيــلــيــون

جنبشي که از ايران و تونس و مـيـدان        
التحرير شروع شد و بـه وال سـتـريـت               
رسيد و امـروز شـاخـه اي از آنـرا در                   

 .فرانکفورت ميبينيم
ايـن جــنـبـشــي کــه اخـيــرا از وال                
استريت شروع شـده اسـت، يـکـسـرش           
در مصر است يکسـرش در اسـپـانـيـا             
اســت و يــکــســرش فــرانســه اســت و              

من ميگـويـم   .  يکسرش در ايران است  
ايـن جـنـبـش ابـعـاد           .  ما اين جنبشيم  

ميليوني دارد ولي رهـبـر مـيـخـواهـد           
سخنگو ميخواهد تشکيـلات و ايـده        

جـريـانـاتـي کـه        .  و راه حل مـيـخـواهـد     
بخواهند در ايـران بـرنـده شـونـد بـايـد                
خـودشــان را بــه ايـن جــنــبــش وصــل               

وقتي در ايـران مـيـتـوان بـرنـده           .  کنند
شد و سري تو سـرهـا در آورد کـه دو               
ــل               ــابـ ــقـ ــي مـ ــاعـ ــجـ ــش ارتـ ــبـ ــنـ جـ

را )  ناسـيـونـالـيـسـم و اسـلامـيـسـم              (  
چـپ  .  حاشيه اي و بـي اعـتـبـار کـرد               

ايران بايد بداند که اين دو تـا جـنـبـش             
اسلامي دارند بـهـم وصـل          -ناسيونال
در مـقـابـل      .  يکي ميشونـد .  ميشوند

اين قطب ارتجاعـي طـبـقـه کـارگـر و               
جامعه بايد قطـب خـودش را داشـتـه             

 .باشد
چپ بودن جنبشها يـک واقـعـيـت           
عيني است و حتي تعداد مـيـلـيـونـي             

امـا هـيـچ      .  آنهـا يـک واقـعـيـت اسـت            
. تضميني براي پيروزي آنـهـا نـيـسـت           

اگر چه تمام جنبشهاي کارگري و زنان     
و جوانان چپ هستند، امـا تـنـهـا بـه                
اين اعتبار که مطالباتشان انسانـي و         
چپ است تضمينـي وجـود نـدارد کـه             

مـگـر   .  چپ و کمونيسم پيروز ميشود 
ايـنـکـه رهـبـران و سـخـنـگـويـان ايــن                   

. جنبشها چپها و کمونيستها بـاشـنـد        
بنابر ايـن يـک وظـيـفـه مـهـم چـپ و                      
کمونيسم در ايران امروز اين است کـه       
بـــايـــد شـــم ســـيـــاســـي و احســـاس                

اين تشخيص .  مسئوليت داشته باشد  
. را داشته باشد که اين خلع را پر کـنـد        

چپها و کمونيستها بـايـد بـدانـنـد کـه              
بايد مـتـوجـه    .  ميخواهند چکار کنند  

بـود کــه در چـه دوره حسـاســي بســر                 
 .ميبريم

من ميگويـم چـپـي کـه احسـاس             
مسئوليت مـيـکـنـد فـردي اسـت يـا                 

  ... متن سخنراني محمد آسنگران                          

 
 آبـان عـلـي نـجـاتــي            ٢١ روز   

عضو هيـات مـديـره سـنـديـكـاي             
نيشكر هـفـت تـپـه و از رهـبـران                  
شناخته شده و محبوب در مـيـان         
ــه بــراي                ــان ــارخ ــن ك ــران اي ــارگ ك
گذراندن يكسال محكوميتش بـه      

بـنـا بـر خـبـرهـاي مـنـتـشـر شـده خـانـواده                        .  زندان فجر دزفول منتقل شد    
واعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکرهفت تپه علي نجاتي را         
پيش از اعزامش به زندان در مراجعه وي  به دادگاه  جـمـهـوري اسـلامـي            

 . همراهي كردند
 

جرم علي نجاتي دخالت و شرکت در اعتراضات بـا شـكـوه كـارگـران              
 و ايجاد تشكلشان سنديكاي نيشكـر هـفـت      ٨٥ نيشكر هفت تپه در سال  

 مـاه در زنـدان فـجـر دزفـول در                  ٦ او قبلا نيز به همين خـاطـر     .  تپه است 
اما دوباره پرونده جديدي براي او گشـودنـد   .  اسارت رژيم اسلامي بسر برد 

و  با وجود اينكه او  در دادگاه بدوي جمهوري اسلامي تـبـرئـه شـد، ولـي             
 دادگاه تجديد نظر، جانـيـان اسـلامـي وي         ١٣ بعد از ارسال حكم به شعبه  

 .را به يكسال زندان محكوم كردند
 

 سال سابقـه كـار از كـارش          ٢٥ علي نجاتي سه سال است كه با وجود  
. اخراج و او خانواده اش در شرايط اقتصادي بسـيـار بـدي بسـر مـيـبـرنـد                  

اخيرا نيز به خاطر سكته قلبي در زنـدان، زيـر عـمـل جـراحـي قـلـب قـرار                     
عليرغم هـمـه ايـنـهـا          .   گرفت و در اين مدت تحت مدوا قرار داشته است 

جنايتكاران جمهوري اسلامي علي نجاتي را براي اجـراي حـكـمـشـان بـه                
بايد به اين حـكـم و بـه ايـن دادگـاهـهـاي                  .  زندان فجر دزفول انتقال دادند 

حـكـم   .  فرمايشي و به زنداني كردن علي نجـاتـي وسـيـعـا اعـتـراض كـرد                 
عـلـي نـجـاتـي و          .  زندان علي نجاتي بايد لغو و فـورا از زنـدان آزاد شـود             

ديگر كارگران اخراج شده نيشكر هفت تـپـه بـايـد فـورا بـه سـركـار خـود                            
علي نجاتي و خانواده اش شايسـتـه وسـيـعـتـريـن حـمـايـت هـا                  .  بازگردند
 .با تمام قوا علي نجاتي را مورد حمايت وسيع خود قرار دهيم. هستند
 

علاوه بر علي نجاتي، آيت نيافر فعال كارگري شناخته شـده و عضـو           
كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري، رضـا شـهـابـي و ابـراهـيـم                
مددي از اعضاي سنديكاي شركت واحـد ، بـهـنـام ابـراهـيـم زاده عضـو                        
كميته پيگيري و فعال دفاع از حقوق كودك و رسول بداغي عضـو كـانـون         

كارگران زنداني و همه زندانيان سيـاسـي بـايـد       .  صنفي معلمان در زندانند 
 .فورا از زندان آزاد شودند

 
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني      

 ٢٠١١  نوامبر ١٣ ، ٩٠  آبان ٢٢ 
com.yahoo@daneshfar_Shahla 

com.gmail@Soroush.Bahram 
http://free-them-now.blogspot.com/ 

علي نجاتي از فعالين كارگري نيشكر                                 
 هفت تپه به زندان دزفول منتقل شد                                

 

 ۵ صفحه 
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 ۴ از صفحه  
سازماني، حزبي و يا غـيـر حـزبـي             

هر چي که هسـت بـايـد بـدانـد کـه                 
جــنــبــش .  امـروز ايــنــطـوري اســت       

ناسيوناليستي دارد خـود را بـراي          
جانشيني جمهوري اسلامي آمـاده     

غرب را پشـت سـر خـود           .  ميکند
پول و امکانات و سـنـت جـا      . دارد

. افـــتـــاده را در اخـــتـــيـــار دارد               
کمونيست و چپ مسئول تيز بـيـن      
بــايــد بــدانــد کــه نــقــطــه قــدرتــش             

جنبش مـا    .  راديکاليسم اش است  
قوي است در ابـعـاد کـل جـامـعـه                
مردماني هستند که مـيـخـواهـنـد         

. سهم اشان را از زنـدگـي بـگـيـرنـد             
اين جنبش ميليوني است امروز و    
در شرايط فعلي در ايران هـنـوز در        
خـيـابـان نـيـســت لااقـل در ابـعــاد                

. ميليوني در در خـيـابـان نـيـسـت             
ولي در کارخانه و در مـحلـه و در            
هر جايي که انسـانـي تـحـت سـتـم               
هســـت ايـــن جـــنـــبـــش هــــاي                  

. آزاديــخــواهــانــه در جــريــان اســت        
نقطه قدرت چپ و کمونيسم وجود       
ايـن جـنــبــشـهــا و خــواســتـه هــاي              

در قدم اول چـپـي   .  راديکال آن است 
که احساس مسـئـولـيـت مـيـکـنـد             
بايد بيايد لااقل بر سر، سرنـگـونـي     
انقلابي جمهوري اسلامي دور هـم        

 .جمع بشود
 

ما به عنوان حزب کمونيـسـت      
کارگري تصميم خودمان را گرفـتـه     
ايم، همچنانکه تا حالا در مـقـابـل        
همـه ايـن جـنـبـشـهـاي ارتـجـاعـي                 
ايستاده ايم، در اين شرايط هـم تـا            
آنجايي که بـتـوانـيـم و قـدرتـش را              
داشته باشيم نميگذاريم قدرت بين    
اسلاميسم و ناسيونالـيـسـم دسـت          

 .به دست بشود
اين بار نوبت کارگران و مـردم         
تحت ستم اسـت و ايـن بـار مـردم               

. بايد با قدرت بيشتري جلو بياينـد  
مــا تــلاش مــيــکــنــيــم کــه مــردم            
کمونيسم و چپ را حزب و جنـبـش     

. قابل اعـتـمـاد خـودشـان بـدانـنـد               

مردم بايد بدانند کـه فـقـط وقـتـي              
مـيـتــوانـنــد در دنـيــاي امــروز بــه              
خواستها و مطالباتشان برسند کـه     
خودشان از طريق شوراهايشان هـم      
قانون گـذار و هـم مـجـري قـانـون                 

و کمونيستها معتبر تـريـن   .  باشند
و معـروفـتـريـن شـخـصـيـتـهـاي آن                

مـردم بـايـد دور        .  جامـعـه بـاشـنـد       
پرچمي جمع بشـونـد کـه خـودشـان           
صاحـب راي ، صـاحـب قـدرت و               
ــده ، مــجــري و                  ــيــرن ــم گ تصــمــي

ايـن  .  قانونگذار آن جامعـه بشـونـد      
 .تنها راه راهايي است

نه تنها ما بنظر مـن بشـريـت           
متـمـدن چـپ امـروز و انسـانـيـت                
آزاديخواهي که بخواهد امـروز در        
ايران در مقابل دو جنبش اسلامي       

و    و ناسيوناليـسـتـي پـرچـم آزادي          
رهايي را بردارد راهي بجز ايـن در        

ايـن راهـي اسـت کـه           .  پيش نـدارد   
بايد باهم برويم من به سـهـم خـودم        
مــيــتــوانــم بــگــويــم کــه حــزب                  
کمونيست کارگري در طـي کـردن          

حـــزب .  اســـت   ايــن راه مصـــمـــم       
ميخواهد اين راه را بـرود و تـلاش        
ميکند که کل انسانهاي آزاديخواه     
کل چپ چه متشـکـل و جـه غـيـر               
متشکل آنرا دور ايـن پـرچـم جـمـع           

بايد در مقابل اين دو جنبش  .  کند
بايستيـم در درجـه اول جـمـهـوري              
اسـلامــي را بـايــد از جـلــوي پــاي               
خودمان بـرداريـم و در درجـه دوم             
اجازه ندهيم باز هم تـحـت عـنـوان             
حقوق بشرکوروش و هـخـامـنـشـي         

ناسيوناليسم ايـرانـي را سـوار        ..  و  
و باز هـم مـردم را       . سر مردم کنند 

از دخالت در سـرنـوشـت خـودشـان           
ايـن بـار نـوبـت مـا            .  محروم کنند 

است نوبت مردم آزاديخواه است و       
نوبت آنهـايـي هسـت کـه تـا حـالا                

مـا  .  هيچ بـه حسـاب مـي آمـدنـد            
ميگوييم زنده باد آنـهـايـي کـه تـا              
حالا هيچ به حسابشان مي آوردنـد     

 *  .و امروز همه کاره اند

 ... متن سخنراني محمد آسنگران                          

اواخر نوامبر هر سال، روزحمايـت   
از زنان و دخـتـرانـي اسـت کـه مـورد                  

از آن   .  خشم و خشونت قرار ميگيرنـد    
 بـود کـه       ١٩٨١ موقع فکر کنم سال     

سازمان ملل متحد انتخاب روزي را       
بــه اســم کــنــوانســيــون روز جــهــانــي              

تبعيض و خشـونـت عـلـيـه زنـان              رفع  
براي اينکه بـا  .  گزينه ايي معرفي کرد  

هرگونه تبعـيـض و نـابـرابـري، سـنـت               
هاي مردسالارانه، تبعيض جنسيتي،    
جنون افراط گري واحساسات کـنـتـرل        
نشده در خشونت و تجـاوز، قـتـلـهـاي             
ناموسـي در بـعـضـي از کشـورهـا و                 
اغلب در کشورهاي اسلام زده، به ايـن     
روز اخــتـصــاص داده شــد کــه شــايــد             
گرهـي ازمشـکـل زنـان و دخـتـران و                 
جنس قربـانـي شـده اخـلاقـيـات ضـد                

کمـيـتـه هـاي رفـع          . بشري را باز کنند 
خشونت همه ساله دانش کـاذب خـود        
را بکار مي اندازند و هر سال همچـون     
امسـال و امسـال هــم مـثـل پـارســال                
پروژه هايشان بـه بـن بسـت رسـيـد و                 
جالبتر اينکه نمي دانند چرا شکـسـت       

و دولـتـهـا هـم تـوجـهـي بـه                ميخورد  
موازين و قوانين بـيـن الـمـلـلـي شـان                 
براي رفع خشونت نمي کنند و شـعلـه          
هـاي خشـونـت هـم خـامـوش شـدنـي                 

 . نيست که نيست
که همبسـتـگـي     البته بايد بگويم    

کشورهاي متحـد سـازمـان مـلـل در             
رفع خشونت و تـبـعـيـض عـلـيـه زنـان              
مثل ساير سياسـتـهـاي نـئـولـيـبـرالـي              

گستـرش يـافـت و بـرحسـب            "  جهاني" 
عامه پسـنـد بـودن آن حـتـي در دور                  

افتاده ترين مرزهاي جغـرافـيـايـي هـم           
،آنجا که زنان اسير قواعد نـابـرابـر بـا            
مردها بودند و هستند، حمايتي جلوه    

امــا دريــغــا امــروز حــتــي در           .   کــرد
دمکراتيـک تـريـن کشـورهـاي دنـيـا،              

بــه هــمــراه قــدرت        امــتــيــازاتــي کــه       
نـهـفـتـه در آن کـه             تکنولوژي و پـول       

تـقـريـبـا مـردانـه شـده، سـايـه بـحــران                   
فعاليتهاي شـغـلـي زنـان را حـتـي در                
عرصه هاي خدماتي و آموزشـي نـيـز         

اين است .  مورد تهديد قرار داده است   
نتيجه دفاعيات جهاني اين قطعنامـه   
تحقير آمـيـز از خشـونـت و امـنـيـت                 
روانــي و شــغــلــي زنــان کــه بــه هــمــه                

 .بازارهاي دنيا تجويز شده بود
 

مصون ماندن زنان از    
 شکنجه و تجاوز و تبعيض     

چيزي که همه مي دانيم ايـنـسـت         
که قوانين حکومت هاي اسلامي، در   
کل انسانيـت را زيـرعـلامـت سـئـوال              
برده اند ودر رابطه با خشونت نسـبـت           
به زنان و ناديده گرفتن اين تـعـرضـات        
عليه زنان ، دسـت مـردهـا را هـم بـه                  
خــون آغشــتــه کــرده و اغــلــب ايــن                  
مردهاي آسيـب ديـده هـم نـاآگـاهـانـه               
خشونت و قتل را چاره بـحـران درونـي        

 .خود ميدانند
الـبـتـه در ايـران آنـچـه کـه در آن                    
جـامـعـه اتـفـاق مـي افـتـد بـه عـلــت                     
بيکاري وفقر و تنگدستـي و قـوانـيـن          
ضد انساني رژيم حاکم، هـر آنـچـه را              
هـم کــه بــراي مــردم بــاقــي گــذاشــتــه              

انواع  از جمله .  ضايعات زندگي است  
بيماريهاي روحي ، روانـي ، زنـدان ،              
تجاوز ، اعدام، شستشـوهـاي مـغـزي          
که در آن ارزش انسـانـهـا را تـخـريـب                
ميکنند ، مواد مخدر تا قاچاق آن ،      
تن فروشي ، قتل ، خـودکشـي ، بـي                

. . و    و زندگي در خيابانها      خانماني  
 و 

ــب                ــن اوضــاع احــوال جــال ــا اي ب
ايــنــجــاســت کــه کشــورهــاي مــتــحــد         
کنـوانسـيـون رفـع خشـونـت از زنـان،                

دولتهايي چون حکومت اسـلامـي را          
به رعايت برابـري و تسـاوي حـقـوقـي              

زن و مرد دعوت ميکـنـنـد و از          بين  
آنها ميخواهند کـه عـلـيـه تـبـعـيـض                
مبارزه کنند تا خشونت از بين برود و   
يـا در جــاي ديـگــر ســر شـکــنـجــه و                  
مجازات زنان وارد معامله ميـشـونـد       

ــه رحــم مــي آيــد و                       از  و دلشــان ب
ــم اســلامــي               ــي مــثــل رژي ــتــهــاي دول
ــر                  ــان اگ ــراي زن مــيــخــواهــنــد کــه ب

تخفيف قائل شونـد تـا زنـان          ميشود  
از رفتارهاي خشـن و تـحـقـيـر آمـيـز                  

آيــا ايــن فــراتــر از         .  مصــون بــمــانــنــد   
رياکاري نيست ؟ سرکوب و تـحـمـيـل         
آوارگي توسط ايـن حـکـومـت کـه از               

 سال قبل آغاز شـده و مـنـجـر بـه            ٣٠ 
جابجايي موج عظيم انسـانـي گشـتـه          

ــي                اســـت، ــاسـ ــيـ ــه دانـــش سـ ــا بـ آيـ
گردانندگان ايـن نـوع کـنـوانسـيـونـهـا              
نيافـزوده کـه عـلـت ايـن شـکـاف هـا                   
ميان مردم و حکومت ها در چيـسـت     
؟ اين چه انقلاب اطلاعاتي اسـت کـه          
ارتباطات و رسانه هايش از هر آنـچـه           
که در قوانين حکومتها و کشور هاي     
اسلام زده  مـيـگـذرد بـي خـبـر اسـت                 
واين رژيم هاي آدم کش را به جعـل در     

ــري وتســاوي         ــراب خــواهــي دعــوت      ب
ميکند؟ و جالب اينکـه وقـتـي سـوار          
برموج اعتراضات مـردم مـيـشـونـد،           
نمونه تونس ، ليبي يا مصر، همانـهـا       
که آلان از لحاظ غـيـر انسـانـي بـودن              
مورد توجهه اند، همراه بـا بـر چسـب           

" شايسته سـالار   "  دمکراسي خواهي،  
اين حماقـت سـازمـان      .  لقب ميگيرند 

يافته عليه بشريت امروز که جلـو هـر           
نوع تـغـيـيـر سـاخـتـاري را از انسـان                   
امروزي ميگيرد بايـد بـا تـمـام تـوان               

 .افشا کرد
هر چند بايد گفت طرح کردن ايـن        
گونه دفاعيات از طرف گـردانـنـدگـان         

ــون          ــه اســم حــذف         ايــن کــنــوانســي ب
خشونت، خود مجـوزهـايـي هسـتـنـد            
براي به قتـل رسـيـدن هـا و دشـمـنـي                   

 .*هاي مرگبارتر
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 ۱۰ اين واقـعـه روز پـنـجـشـنـبـه                
 در افـغـانسـتـان و در             ۲۰۱۱ نوامبر  

مادر و دخترجواني .  غزنه اتفاق افتاد  
که تنها زنـدگـي مـيـکـردنـد، تـوسـط               
جنايتکاران و فاشيستـهـاي اسـلامـي         

رابـطـه   "  طالبان دستگير و بـه اتـهـام            
. هر دو سـنـگـسـار شـدنـد            "  نامشروع

دولت مرکزي افغانستـان بـا لاقـيـدي           
تمام اعلام کرد که دو نـفـر را در ايـن                

واقـعـيـت    .  رابطه دستگير کـرده اسـت      
اما اينست که همين دولـت اسـلامـي         

بـرادران  "  و کرزايي در حال استقبال از    
طــالــبــان اســت و بـه آنــهــا           "  نـاراضــي 

امــتــيــاز داده اســت کــه هــر جــا کــه                
را "  الـهـي و حـدود       "  بتوانند قـوانـيـن       

اجرا کنند و سنگسـار زنـان و مـردان            
جوان در افغانسـتـان، تـنـهـا يـکـي از                
قوانين ارتجاعي اسـلامـي اسـت کـه             

 .جنايت مي آفريند
سنگسار يـک مـادر و دخـتـر در              
روز پنجشنبه در افـغـانسـتـان الـبـتـه               
اولين مورد سـنـگـسـار در مـاهـهـاي              

 .گذشته در افغانستان نيست
 در ولايت ۲۰۱۰ طالبان در اوت  

بادغيس يک زن حـاملـه را بـه اتـهـام                
اينکه ازدواج رسمي نکرده و بـعـد از             

جدايي از همسرش حاملـه شـده بـود،           
زنده زنده داخل يک گودال انـداخـتـه و            

دو روز .  او و فرزندش را سنگسار کرد 
بعد از اين جـنـايـت وحشـتـنـاک، يـک                
پسر و دختـر جـوان کـه قصـد ازدواج               
داشته و باهم به پاکسـتـان فـرار کـرده             
بودند، بعد از بـازگشـت بـه روسـتـاي              

در مــلا عــام       "  مــلاقــلــي " خــودشــان    
ايـن واقـعـه در اوت          .  سنگسار شدنـد  

 اتفاق افتاد و فيلم اين جنايت ٢٠١٠ 
 علني شد و دنيا بـا    ۲۰۱۱ در ژانويه  

بهت و حيـرت ايـن فـاجـعـه را نـظـاره                  
 .کرد

 سـالـه و       ۲۸ سنگسار ايـن پسـر        
 سالـه ، دو روز بـعـد از آن                ٣ ۲ دختر  

اتــفــاق افــتــاد کــه شــوراي عــلــمــاي              
افغانستان به عـنـوان بـالاتـريـن نـهـاد              
اســلامــي در افــغــانســتــان از دولــت             
ــهــاي              خــواســت کــه اجــراي مــجــازات

را بـه عـنـوان        "  حـدود "  اسلامي و يـا      
امتيازي به طالبان بدهد تا درگيريـهـا    

. و جنگ در اين مناطـق پـايـان يـابـد             
دولـت کــرزايـي بـه طـالـبــان امــتـيــاز                
ميدهد و زنان و مردم در افـغـانسـتـان         
در سايتهاي و وبلاگهاي خـودشـان از          
احتمال شدت يافتن سنگسار و دسـت     
و پا بريدن و جنايـت و قـتـل بـيـشـتـر                  
تـوســط حــاکـمــيــن و طـالــبـان حــرف              

 .ميزنند
" کرزايي جنايتکاران طـالـبـان را          

قلمداد کرد و بعد از   "  برادران ناراضي 
نه سال جنگ و درگيري با طـالـبـان ،          

چـنـد روز     .  امتيازاتي را به اينـهـا داد     
بعد از اين موضوعات سـنـگـسـارهـا           
شروع شد و سازمان عفو بيـن الـمـلـل          

 بـعـد از       ۲۰۱۰ اعلام کرد که در سال  

نه سال اولين سنگسار در افغـانسـتـان        
به گفته عفو بيـن الـمـلـل از         .  اجرا شد 

 کســي در افــغــانســتــان        ۲۰۰۱ سـال    
 .سنگسار نشده بود

سنگسار يک جنايت وحشتناک و      
قــرون وســطــايــي اســت کــه جــنــبــش             
اسلامي آنرا بـراي ايـجـاد وحشـت در            
جامعه و ساکت کردن مردم اسـتـفـاده       

جـريـانـات اسـلامـي هـر جـا              . ميکند
بخواهند قدرت خود را اعمـال کـنـنـد         
ــعــدادي را                ــدن مــردم ت بــراي تــرســان

اين واقعـه اکـنـون      .  سنگسار ميکنند 
در مراکز تحت تسلط طالبان در حـال     

 .اجرا شدن است
واقعيت اينست که زنـان و مـردم          
افــغــانســتــان اســيــر دســت بــانــدهــاي          
تروريست اسلامـي، چـه آنـهـا کـه در               
قدرت اند و چه آنها کـه بـه اصـطـلاح             

. اپوزيسيون حکومتي انـد، هسـتـنـد          
در اين کشور مـبـارزات گسـتـرده اي             
توسط مردم و زنـان عـلـيـه کـل ايـن                   
دسـتـگـاه سـتـم و سـرکـوب و عـلـيــه                    
دخالت مذهب در حکومت و زنـدگـي     

 .مردم در جريان است
کميته بين المللي عليه سنگسـار         

جنايات وحشيانه طالبان در غـزنـه را          
بشدت محکـوم مـيـکـنـد و از دنـيـا                 
مـيــخــواهـد کــه بـه ايــن جـنــايــات و                 
وحشيگريهـاي جـنـبـش اسـلامـي بـا               

 .صداي بلند اعتراض کنند
 
 کميته بين المللي عليه سنگسار      

 ۲۰۱۱ نوامبر  ۱۱ 
com.aol@minaahadi 

 !طالبان يک مادر و دختر را در افغانستان سنگسار کرد                                             

 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

اذيت و آزار قرار داده و بـه بـهـانـه                
هاي مختلف دسـتـگـيـرشـان كـرده          

 -است
  

كـمــيــتــه مــبــارزه بــراي آزادي         
زنـــــدانـــــيـــــان ســـــيـــــاســـــي از             

فــدراســيــون بــيــن الــمــلــلــي        طــريــق
ــوق               جـــــامـــــعـــــه هـــــاي حـــــقـــ

مــطــلـع گــرديــده     (FIDH) بشـر 
ــه     ــان         اســت ك مــادران  « حــامــي

ژيـــلا کـــرمـــزاده     خــانـــم  » عــزادار 
ليلا سيف اللـهـي،      مکوندي، خانم 

ــاي ــي      آق ــادر احســن در مــرحلــه      ن
تــجــديــد نــظــر مــحــکــوم و بــراي             
گذراندن حکم زنـدان احضـار شـده           
ــر                     انــد و آزار و اذيــت و فشــار ب

منـصـوره بـهـکـيـش، کـه در               خانم
مبارزه با اعدام زندانيان نيز فـعـال         

بــراســاس .  نــيــز ادامــه دارد     اسـت، 
خانم ژيلا کـرم     اطلاعات دريافتي، 

زاده مکوندي و آقاي نادر احسـنـي    
لــيــلا ســيــف الــلــهــي در           و خــانــم   

۱  هـــــــاي        تـــــــاريـــــــخ ــان  ۵ آبـــــ
بــراي اجـــراي      ۱۳۹۰  آبــان  ۱۷  و

حکم دو سـال زنـدان بـه دادسـراي               
وکـلاي   . زندان اوين احضـار شـدنـد       

آنهـا پـيـش از احضـار از نـتـيـجـه                   
تجديد نظر مطلـع نشـده بـودنـد و             
درپيگيري معلوم شـد کـه دادگـاه           

ژيـلا کـرم       هـاي    حـکـم   تجديد نـظـر   
زاده مکوندي و ليلا سيف الـلـهـي          

ــه    ــزيــري             ۲  را ب ســال حــبــس تــع
ــيــقــي کــه              ۲  و ســال حــبــس تــعــل

ســال پــس از اجــراي حــکــم             ۵  تــا
قطعي قابل اجراست، کاهـش داده       

سـال   ۲  نادر احسني نـيـز بـه     .  است
. حبس تعزيري محکوم شده اسـت      

علاوه بر اين، منـصـوره بـهـکـيـش           
مطلـع شـد کـه        ۱۳۹۰  آبان ۱۴  در

مــــــــحــــــــاکــــــــمــــــــه او در                   
۱  دي ۴  تـــــــــاريـــــــــخ ۳ ۹ در  ۰

دادگاه انقلاب اسـلامـي     ۱۵  شعبه
پـيـش از ايـن،        .  برگزار خواهد شـد   

دادگـــــــــــــــــاه او در                                    
تعيين شـده  ۱۳۹۰  مهر ۱۸  تاريخ

بــود کــه بــه دلــيــل عــدم حضــور               
 .نماينده دادستان به تعويق افتاد

طبق خبر ديگري كه از طـريـق       
حـمـايـت از مـحـمـد عـلـي                کمپين

طاهري بـه كـمـيـتـه مـبـارزه بـراي                 
آزادي زنـدانــيـان ســيـاسـي رسـيــده            

آقاي محمد علـي طـاهـري،         , است
ــه              ــظــري ــگــذار ن ــان ــي ــن ــقــه   « ب ــل ح

کـه تـا     )  عرفان کيهـانـي   ( » عرفان
بحال چندين بار دستگـيـر و روانـه           

 است در حال حـاضـر در         زندان شده 
شرايطي وخيم و نگران کـنـنـده اى          

در طـي هـفـتـه آيـنـده             .  بسرميبرد
آقـاي طـاهـري بـه          قرار است حـکـم    

ايـن درحـالـي        -ايشان ابـلاغ شـود      
هـاي ريـز و درشـت             ست که رسانـه   

رسمي و غـيـر رسـمـي وابسـتـه بـه                
رژيم ، وزارت اطـلاعـات و سـپـاه              
پاسداران از هرنوع پرونده سـازي و         
جرم تراشي عليه ايشان بـهـره بـرده          

رژيـم هـمــچـنـيــن دوســتـان و             .  انـد 
فعالين كمپين حمايـت از مـحـمـد           
طاهري را مورد اذيت و آزار قـرار          

   . داده است
با تکيه به تجربيات گذشته بـا   
اطمينان ميـتـوانـيـم بـگـويـيـم کـه               

 امـان       اعتراضات گسـتـرده و بـي         
شما عزيزان اين رژيـم شـكـنـجـه و              

ــي                    وا اعــدام را بــه عــقــب نشــان
 .دارد مي

کــمــپــيــن دفــاع از زنــدانــيــان           
دعــوت   ســيــاســي از هــمــه شــمــا         

کند که از هـر طـريـق مـمـکـن                مي
هـاي خـود را نسـبـت بـه                 اعتراض

دستگيريهاي فوق بـا صـداي رسـا          
و   گــوش مـــقــامــات رژيـــم          بــه     

سازمانهـاي جـهـانـي بـرسـانـيـد و                
خواستار آزادي فوري و بـدون قـيـد         
ــاســي و                  ــان ســي ــي ــدان و شــرط زن

 .*عقيدتي شويد
 

 ۱ از صفحه  
 ... به ياري حاميان مادران                     

 

 

 

بـا سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت و بـا مصـادره                        .  عامل فقر جمهوري اسلامي است  
اموالي که سران رژيم، آيت اله ها، رانت خـواران و مـيـلـيـاردرهـا غـارت کـرده انـد،                          
ميتوان بلافاصله آب و برق و گاز و طب و آموزش و پـرورش را بـراي هـمـه جـامـعـه                       

با ميلياردها دلاري که هر مـاه صـرف زنـدان و سـرکـوبـگـران مـيـشـود                       .  رايگان کرد 
با کوتاه کردن دست امام جمعه هـا و    .  ميتوان براي همه مردم مسکن مناسب ساخت 

موسسات مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه کـودکـان             
نيروي کار و متخصص و امکانات براي خوشـبـخـتـي هـمـه مـردم وجـود               .  فراهم کرد 

 . بايد جمهوري اسلامي را از سر راه برداشت. دارد
 

 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                 
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                   
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                 

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است      
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افزايش مرگ و مير   
 کارگران بر اثر حوادث کاري     

 
 ١٨ پزشکي قانـونـي از افـزايـش            

درصدي مرگ و ميـر کـارگـران، طـي           
شش ماه نخست سال جاري خبر مـي          

 .دهد
سازمان پزشكـي قـانـونـي اعـلام           
كرده است که در شش ماهـه نـخـسـت        

 نـفـر در حـوادث كـاري             ٧٧٨ امسال  
جـان خــود را از دســت داده انــد کــه                 

.  تن آنان مرد و بقيـه زن بـودنـد       ٧٧٠ 
 نفري كه ٦٥٥ اين آمار در مقايسه با   

در مدت مشابه سال گـذشـتـه بـر اثـر             
 ۸/۱۸ همين حوادث جان باخـتـنـد،        

طـي  .  درصد افزايش نشـان مـي دهـد         
 نفر بـر اثـر     ١٢٩٠ سال گذشته جمعاً   

 ١٢٧١ حوادث کاري جان باختند که    
 . نفر زن بودند١٩ نفر آنان مرد و 

 
 

چهار زنداني سياسي در معرض     
خطر صدور حکم اعدام قـرار       

 دارند
 

 زنـدانـيـان       منتشر شده بنابه گزارشات 
سياسي حبيب، جـعـفـر،عـلـي و ولـي              
افشاري در معرض خطر جدي صـدور      

 ١٤ روز شنبه   .  حکم اعدام قرار دارند 
آبـان مــاه زنــدانــي ســيــاســي حــبــيــب            

 سـالـه از زنـدان مـرکـزي              ٢٤ افشاري  
اروميه به زندان مهاباد منتقل شـد و        

 دادگـاه    ١ براي محـاکـمـه بـه شـعـبـه               
انقلاب مـهـابـاد بـرده شـد و تـوسـط                  
فردي بنام جوادي کيا مورد محاکمـه      

ــت     ــازجـــويـــان وزارت      .  قـــرار گـــرفـ بـ
اطلاعات براي زمـيـنـه سـازي جـهـت            
صدور حکم اعدام به او اتهام محاربـه      

. و مفسد في الارض نسبـت داده انـد          
زنداني سـيـاسـي حـبـيـب افشـاري از                
اعضاي يکي از احزاب مخالف رژيـم         

 زنـدانـي سـيـاسـي حـبـيـب               .مي باشد 
افشــاري هــمــراه بــا بــرادرش جــعــفــر             

 آذر   ١٨  ساله در تـاريـخ       ٣٨ افشاري  
 دستگير و به اطلاعات سـپـاه   ١٣٨٩ 

ــنـــتـــقـــل شـــدنـــد               آنـــهـــا در       .  مـ
بازداشتگاههـاي سـپـاه پـاسـداران در            
مهابـاد و سـپـس در ارومـيـه تـحـت                  
شکنـجـه هـاي وحشـيـانـه جسـمـي و                 

ازجملـه شـکـنـجـه        . روحي قرار گرفتند  
هايي که عليه آنها روا داشته مي شـد      
زدن با کابل، باتون و آويـزان کـردن و              

شـکـنــجـه هــا      .  سـايـر شــکـنـجــه هـا            
بصـورت مسـتـمـر و بـه مـدت چـنـد                   
شـبـانــه روز ادامـه مـي يـافــت و در                   
صورت بي هوش شدن و يا بـه خـواب        
فرو رفتن با ريختن آب سـرد و سـايـر              
ابزار شکنجه ها آنـهـا را بـيـدار نـگـه                

هدف از اين شکنجه هـا    . مي داشتند 
وادار کــردن آنــهــا بــه اعــتــرافــات                   

ــود      ــي ب ــزيــون ــوي  ٢٠  در تــاريــخ         .تــل
 اقدام به دستـگـيـري يـکـي        ١٣٨٩ آذر

ديـگـر از بـرادران آنـهـا بـه نـام عـلـي                      
ــان             ٣١ افشـــاري      ــوکـ ــه در بـ  ســـالـ

ســپــاه پــاســداران بــا يــورش        . نـمــودنــد 
مسلحانه به منزل آنها او را دستـگـيـر     

او هنگـام دسـتـگـيـري مـورد           .  کردند
اصابت چند گلوله در ناحيه زيـر بـغـل       

. سـمـت چـپ و راسـت قــرار گـرفـت                   
پاسداران مهاجم در حـالـي کـه او را               
دستگيـر کـرده بـودنـد بـه کـتـفـهـا و                    

زنـدانـي   . دستانش گلوله شليک کـردنـد    
سياسي علي افشاري در اثـر شـلـيـک             
گلوله به نقاط مختلف بدنش قادر بـه     
حرکت نيست و با کمـک بـرادرانـش و           
ساير زندانيان سياسي قادر بـه انـجـام           

 .کارهاي شـخـصـي خـود مـي بـاشـد               
 

متعاقب آن برادر چهـارم آنـهـا بـه نـام             
 آذر   ٢٢  ساله در تاريخ ٢٨ ولي افشار 

 خـود را بـه سـپـاه پـاســداران                ١٣٨٩ 
معرفي کرد و عـلـيـرغـم بـي گـنـاهـي              

 سال است که در بلاتکـلـيـفـي     ١ مدت  
ــازداشـــت بســـر مـــي بـــرد                      .در بـ

 
 زنداني سياسي با پرونده سـازي    ٤ اين  

بازجويان اطلاعات سپاه پـاسـداران و         
وزارت اطـلاعـات در مـعـرض خـطـر              

ــد                 ــرار دارن  .صــدور حــکــم اعــدام ق
 

لازم به يادآوري است که محمد اميـن        
افشاري برادر ديگر آنهـا در طـي يـک           

 جـان    ١٣٨٩ درگيري در فروردين ماه  
 .باخت

 
 دادگـاه    ١ جوادي کيا رئـيـس شـعـبـه            

انقلاب مهاباد در هنگام دسـتـگـيـري      
قاضي نـاظـر پـرونـده آنـهـا در زنـدان                  

اروميـه بـود و خـود شـاهـد و نـاظـر                    
شــکــنــجــه هــاي جســمــي و روحــي               
ــراي            ــان وزارت اطــلاعــات ب بــازجــوي
گرفتن اعترافات تلويزيوني بود و در        
آن هنگام آنهـا را تـهـديـد بـه قـتـل و                    

 . صــدور حـــکـــم اعــدام مـــي کـــرد               
 

محکوميت هشت تن از فعـالان      
   ادبي و فرهنگي

ــي و                  هشــت تــن از فــعــالان ادب
فرهنگي شهر گيلان غرب در اسـتـان          

 سـال    ۱۳ کرمانشاه در مـجـمـوع بـه            
حبس تعليـقـي و تـعـزيـري مـحـکـوم                 

اين افراد در مرداد سال جـاري  .اند  شده
توسط ماموران امنيتي دسـتـگـيـر و         
پس از يک تا دو ماه بازداشت مـوقـت    

اتـهـام     .با قرار وثيقه آزاد شـده بـودنـد         
اقـدام عـلـيـه امـنـيـت            " افراد مـذکـور      

هـاي     از طريق هواداري از جريان"  ملي
اپوزيسيون در کردستان عنوان شده و        
احکام صادره براي آنها به اين ترتـيـب       

ســجــاد جــهــانــفــرد، عــزالــديــن       :  اسـت 
 ۱ حيدري و مازيار محمدي هر کـدام        

سال حبس تـعـزيـري، نـعـيـم نـجـفـي،                  
نيا، جمال خاني و مـريـم       فرهاد وکيلي 

 سـال    ۱  و     ۲ ،   ۳ ، ۴ اميني به ترتيب  
پـور از       حبس تعليقـي و سـيـنـا بـيـژن             

 .اتهام وارده تبرئه شده است
 

موج بازداشـت فـعـالان يـاد شـده  از                 
.  آغاز گـرديـد    ۱۳۹۰  مرداد ۴ تاريخ  

ــراد در مــحــل                     ــن اف ــعــدادي از اي ت
سکونت يا کار خود بازداشت شدند و    

 چنـد روز پـس از آن             مابقي به فاصله  
ــتــيــجــه     ــواده و                در ن ــر خــان  فشــار ب

دوستانشان خود را بـه سـتـاد خـبـري               
. اطلاعات کرمانشاه معرفـي کـردنـد        

مريم اميـنـي، نـعـيـم نـجـفـي، جـمـال                  
پور پس از يـک مـاه      خاني و سينا بيژن   

نـيـا،      و سجاد جهانفرد، فرهاد وکيـلـي    
مازيار محمدي و عـزالـديـن حـيـدري            

 ۵۰ هاي  نيز در ماه دوم، با قرار وثيقه   
آنهـا طـي     .  ميليون توماني آزاد شدند 

هــاي انــفــرادي       ايــن مــدت در ســلــول       
بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشـاه     

عزالديـن حـيـدري      .شدند  نگهداري مي 
از زمــان آزادي تــا کــنــون بــه دلــيــل               
فشــارهــاي روحــي دوره بــازداشــت و           

 بار در بيـمـارسـتـان     ۳ حملات عصبي  
 .فارابي کرمانشاه بستري شده است

 اخبار هفته   
، آيـت    اخبار منتشر شـده   بنا بر  

نيافر چهره شناخته شده كـارگـري و        
از اعضاي کميته پـيـگـيـري ايـجـاد             
تشکلهاي کارگري بعد از ظـهـر روز      

 آبان  پس از تـحـمـل نـزديـک بـه           ٢١ 
 .يـکـمــاه حـبــس از زنــدان آزاد شــد             

آزادي آيت نيافر را به او، به خانـواده     
اش و به همه انسـانـهـاي آزاديـخـواه             

 تبريك ميگوييم
 

 مهر بـدنـبـال    ٢٥ آيت نيافر روز  
گــفــتــگــوي کــوتــاهــي بــا کــارگــران         
کارخانه ايرانيـت در مـتـروي شـهـر             
ري که عازم تجمعي اعـتـراضـي در          
مقابل وزارت کـار بـودنـد، تـوسـط             
مامورين امنيتي حاضر بـازداشـت       

 زنـدان اويـن       ٢٠٩ و سپس به بـنـد         

 آبان با قـرار    ٢١ او روز  .منتقل شد 
وثيقه يکصد ميـلـيـون تـومـانـي از             

جـمـهـوري اسـلامـي        .  زندان آزاد شد 
زندانيان سياسي را در قبـال وثـيـقـه            
آزاد ميكند، تا چماق دستگيـري و         
زندان را همچنـان بـر سـرآنـان نـگـاه               

ــمــه              .  دارد ــي و ه ــدان ــران زن ــارگ ك
زندانيان سياسي بايـد بـدون قـيـد و             
شرط از زندان آزاد شـونـد و بـا رفـع            
اتهامات وارده پروده هاي تشـكـيـل       

 . شده براي آنان لغو گردد

 آيت نيافر با قرار وثيقه يکصد ميليون توماني           
 آزاد شد  

 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني      
 ٢٠١١  نوامبر ١٤ ، ٩٠  آبان ٢٣ 

com.yahoo@daneshfar_Shahla 
com.gmail@Soroush.Bahram 

http://free-them-now.blogspot.com/ 

 . اساس سوسياليسم  انسان است   
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

 

 طرح رياضت اقتصادي را       
 !  نقش بر آب کنيم  

حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خـالـي         
هدفمنـد  " ميخواهد رياضت اقتصادي را تحت عنوان .  ما تجاوز ميکند 

به ما كارگران و مردمي كه في الحال زير بار گـرسـنـگـي     "  كردن يارانه ها  
ميخواهند مـا را از مصـرف زيـادي              .  و فقر مچاله شده ايم تحميل كند 

شرم بر دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تـر    !  برحذر دارند 
 . شده است و هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند

 
يارانه دولتي به کالاهاي اساسي نه تنها نبـايـد   . پاسخ ما روشن است 

پاسخ ما امتـنـاع دسـتـه جـمـعـي از              .  حذف شود، بلکه بايد افزايش يابد  
 . پرداخت پول آب و برق است

پـاسـخ   .  پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها اسـت   
 . ما دست زدن به تظاهرات و اعتصابات گسترده و سراسري است

 
حکومت ميداند که مردم خشمگيـن انـد و زمـزمـه اعـتـراض بـالا                    

از شـورش گـرسـنـگـان صـحـبـت               .  خـودشـان تـرسـيـده انـد          .  گرفته اسـت   
دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا مـا را از اعـتـراض و              . ميکنند

در کـارخـانـه هـا،         .  اما صفوفشان يکدست نـيـسـت     .  اعتصاب بترسانند 
دانشگاهها، مدارس، ادارات و محلات شهرها متحد شويم، مـتـشـکـل         
شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن و بهداشت و تفريح و در يک کـلام   

خود را براي ريختن بـه خـيـابـانـهـا و             .  زندگي انساني حق مسلم ما است 
تظاهرات و اعتصاب در سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چـپـاولشـان      

 . را هم نقش بر آب کنيم
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت اسلامي اش                       
 !  زنده باد سوسياليسم           

 حزب کمونيست کارگري ايران                



 
597شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 روابط بين المللي    
 

 
حزب کمونيست کارگري ايـران اصـول      
زير را به عنوان مـبـنـاي روش دولـت            
در صحنه بين الملـلـي مـورد تـاکـيـد              

 :قرار ميدهد
  

تـابـع کـردن      .  لغو ديپلوماسي سري    -
ســـيـــاســـت خـــارجـــي و اقـــدامـــات            
ديپلوماتيک به قوانين و تصـمـيـمـات          
مصوب ارگان هاي مقننـه مـنـتـخـب          

 .مردم
  

همبستـگـي مـادي و مـعـنـوي بـا                  -
جنبش هاي کارگري و سوسياليسـتـي      
و همـه جـنـبـش هـاي اجـتـمـاعـي در                   

کشورهاي مختلف کـه بـراي تـحـقـق              
حـقــوق و آزادي هــاي مشـابــه مــواد              

. مندرج در اين برنامه تلاش ميکنند  
اعمال فشار سياسي و ديـپـلـومـاتـيـک         
بر همه رژيم هايي که حـقـوق فـردي و            
مدني پايه اي را از شـهـرونـدان خـود               

 .سلب ميکنند
  

تلاش براي شکل گيري و تقويت آن     -
نهادها و مراجع بين المللـي کـه اراده           
آزاد مــردم کشــورهــاي مــخــتــلــف را           
نمايندگي مـيـکـنـنـد و تـحـقـق رفـاه                  
اجتماعي، گسترش آزادي هاي مدنـى     
و تامين برابري مردم جهان در شـئـون         

. مختلف را هدف خود قرار ميـدهـنـد     
تلاش براى لغو همه نهادها و پـيـمـان          
ــي                    ــلـــلـ ــيـــن الـــمـ ــع بـ هـــا و مـــراجـ
امپـريـالـيـسـتـي، مـيـلـيـتـاريسـتـي و                  
ناقض برابري و اعمال اراده آزاد مـردم        
کشورهاي مختلف جهان در صـحـنـه         

 .بين المللي
  

تخصيص دائمي بخشـي از درآمـد          -
و مــنــابــع انســانــي و تــکــنــيــکــي و               

تخصصي در کشور به امـر کـمـک بـه              
بهبود زندگي اقتصـادي و فـرهـنـگـي           
مردم در کشورها و منـاطـق مـحـروم            

 .تر جهان
  

ممنوعيت ورود کشـور بـه پـيـمـان             -
هاي ضد مردمي، سلـطـه طـلـبـانـه و              

 .سرکوبگرانه
  

 ٭ ٭ ٭ 
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران           
طبقه کارگر و همه کساني را که خـود        
را در آرمانها و اهـداف حـزب شـريـک            
ميدانند به پيوستن به صفوف خويش     

 .فرا ميخواند
  

مجموعه آثار منصور حـکـمـت جـلـد           
  ٤٧٢  تــا      ٤١٧ هشــتــم صــفــحــات       

انتشارات حزب کمونـيـسـت کـارگـري         
  سوئـد ١٩٩٧ ايران، چاپ اول نوامبر  

ISBN 91-630-5761-1 
 

 برنامه  -يک دنياي بهتر   
 حزب کمونيست کارگري

  
 انتشارات   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ISBN 91-630-

4467-6 

  فصل هفتم          -  ٢ بخش       -يک دنياي بهتر             
 روابط بين المللي              

در شـمــاره هــاي قـبــلـي ايسـکــرا              
 از يک دنياي بهتـر  ٢ فصل هاي بخش    

برنامه حزب کمونـيـسـت کـارگـري را             
در اين شـمـاره  فصـل          .  منتشر کرديم 

هفتم و پاياني بـرنـامـه تـحـت عـنـوان             
 . را چاپ کرديم “ روابط بين المللي “

 ايسکرا

يک دنياي بهتر برنامه     
حزب کمونيست کارگري را      
بخوانيد و  بدست دوستان و     

 آشنايان خود برسانيد   

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 !  سوسياليسم راه نجات ما است                         
اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره       .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 

.  سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده اند            . هايشان تماما خالي شده است      
 . ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي بالا کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند        

سپاه و بسيج و اطلاعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به جان              
دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شلاق و جريمه هاي                 . ما انداخته اند 

 . سنگين محکوم کرده اند
رسانه هايشان     . گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم          

سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها بترسانند تا         . مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند 
 .  سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند      

تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما از           . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      
راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و                 . زندگي همين است  

 . يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسلامي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي          . شلاق و شکنجه نداريم 
 

 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                             
 !  زنده باد سوسياليسم           

 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                


